
 
 
 
 
 
 
 
 

92، پياپي98تابستان،شمارة دوم،وچهارمحكومت اسلامي/ سال بيست
ISLAMIC GOVERNMENT 92 / Vol.24, No.2, Summer 2019

 

  

  
  
  

    ياطلاعات حكومت اسلام تيشفاف يفقه گاهيجا
*محسن خردمند 28/6/98:تأييد 8/8/97: دريافت

    چكيده
جستار بوده و بـه دنبـال    نياطلاعات دولت، محور مطالعات ا تيشفاف يفقه گاهيجا نييتب

 ـ رامـون يپ ياصول، قواعد و ادله فقه ياقتضا«سؤال كه  نيپاسخ به ا افتني  آزاد بـه  يدسترس
 ـ يبرخ ر،ياخ هاي. گرچه در سالدينوشتار به انجام رس نيا »ست؟ياطلاعات دولت چ  نيمحقق
كل بحث از منظر فقه به ش ناي جوانب هنوز اما اند،پرداخته ينيمنابع د رد تيبه موضوع شفاف

موضوع را روشـن   نيدر اطراف ا يفقه قيامر ضرورت تحق نياست و هم دهيكامل روشن نگرد
  سازد.  يم

اطلاعـات حكومـت انجـام شـد و      تيشـفاف  تيمحدود هيبر فرض يرو مبتن شيپ هشپژو
 ـ اتيدر آ ـمرسوم   يگرفته به روش اجتهادصورت قاتيتحق از منكـر و   يكتمان، مشورت، نه
 از حضور در مواضع تهمـت،  زياظهار علم، مشورت، پره رامونيواردشده پ اتيامانت، روا يادا
ـ بـر خـلاف     يو قواعد فقه :نيمعصوم يعمل رهي.، سو .. 7نيالمؤمن ريام يحكومت وهيش
داد. در ادامه با عـداد اسـتثناءات    جهيموسع را نت يدر معنا تينخست، لزوم شفاف فرضشيپ

 ـ  يكار فقهراه ت،يشفاف در  آمـده شيسنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تـزاحم پ
    .ديمصالح و مفاسد متقابل، ارائه گرد

  واژگان كليدي
  آزاد به اطلاعات يدسترس ،ياطلاعات، حكومت اسلام تيفشفا

                                                                                

 .shamimeazadi313@gmail.com: قم هيحوزه علمسطح چهار دانش آموخته  *
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  مقدمه
ها به امـري رايـج   گري دولتها در امور اقتصادي و تصديامروزه مداخله دولت

 ـ     مين منـافع  أتبديل گرديده است. قراردادهاي متنوع دولتي كـه معمـولاً بـه منظـور ت
م، مـديريت،  از ارزش سرشاري برخـوردار اسـت كـه تنظـي     ،گرددعمومي منعقد مي

 ـگيري و هدايت درست اين قراردادها ميپي مين نمايـد  أتواند منافع آحاد جامعه را ت
توانـد جامعـه را بـه    ريزي نامناسب براي آنان ميها و برنامهو عدم كنترل درست آن

كننــده لــزوم نظــارت كــافي بــر ايــن ورطــه نــابودي بكشــاند و همــين امــر توجيــه
ثر آن، نظـارت عمـومي از طريـق    ؤشـده و م ـ ذيرفتـه هاي پقراردادهاست كه از شيوه

  دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.
گذار نظام مقدس جمهوري اسـلامي بـا نگرشـي عميـق و آگـاهي گسـترده از       بنيان

شرايط حاكم بر اوضاع مديريتي كشور و جهان، بـه خـوبي اهميـت وافـر ايـن مهـم را       
و مشـــاركت و نظـــارت و همگـامي     آگاهي مردم«جا كه فرمود: زد نمودند. آنگوش

در جامعـه   تي ـضمانت حفـظ امن  نيترها با حكومت منتخب خودشــان، خود بزرگآن
له شـفافيت  أكه قوانين كشور مسبا اين. )259، ص2، ج1371، نييخمامام (» خواهد بود

چون حريم خصوصي و بودن آن با مسائلي همتنيدهولي درهم ،نظر قرار داده است را مد
هاي شخصي برخي شهروندان جامعه اسـلامي، آگـاهي دقيـق از جوانـب     طلاع از دادها

چنـين  طلبد. هماطلاعات را مي يفشااله و تعيين محدوده امكان أفقهي و شرعي اين مس
با توجه به نواقص و ابهاماتي كه در قوانين مصوب مربوط به شفافيت و دسترسـي آزاد  

)، مراعات جهـات شـرعي   150-168ص ،9ش ،1393به اطلاعات وجود دارد (حاجي، 
ران حكومت اسلامي در صورت اقـدام بـه اصـلاحات بعـدي بـه      اگذله براي قانونأمس

امـري ضـروري    ،تر محدوده اين قوانين و حتي تفسير قوانين موجودمنظور ايضاح بيش
دسترسي آزاد به اطلاعـات  «ال اساسي اين تحقيق نيز در همين راستا با عنوان ؤاست. س

هاي ملي در منابع اسـتنباط  لتي و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با منافع و سرمايهدو
  دهد. محور مباحث آتي را تشكيل مي ،»فقهي از چه جايگاهي برخوردار است؟
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  پيشينه تحقيق

شفافيت اطلاعات حكومت از منظـر  «پيرامون موضوع  ،هاي محققينبازتاب پژوهش
جايگـاه فقهـي مصـلحت    «ثار قلمي مشاهده نمود: مقاله در اين آتوان ميرا » منابع ديني

) 50-86، ص1، ش1390جاور و اصولي يـامچي،  ( »رسانيعمومي در محدوديت اطلاع
رسـاني  پيرامون ديدگاه اسلام درباره محدوديت اطلاع »اصولي يامچي«و  »جاور«نوشته 

و فرهنـگ   تكامـل انقـلاب  « ها را تحت عناويندر گام نخست كاركردهاي مثبت رسانه
ذكـر نمـوده اسـت.     »امر به معروف و نهـي از منكـر  «، »ايجاد آگاهي عمومي«، »اسلامي

سپس آزادي بيان در برخي اسناد مهم بـين الملـل و حـق آزادي اطلاعـات در سـازمان      
تسهيل دسترسـي همگـاني بـه    « چونشوراي اروپا را مورد دقت قرار داده و مواردي هم

 و »مبـارزه بـا فسـاد   «، »امر بـه معـروف و نهـي از منكـر    ترويج «، »شفافيت«، »اطلاعات
را به عنوان اصول دسترسي همگاني به اطلاعات نام  »افشاي خطاهاي نهادهاي عمومي«

له جايگـاه  أبرده است. در ادامه با مروري به جايگاه آزادي اطلاعـات در ايـران، بـه مس ـ   
 و »عـدالت «، »امحفـظ نظ ـ «رسـاني پرداختـه و   مصلحت در اعمال محدوديت بر اطلاع

رساني، به عنوان قواعد حـاكم  را ذيل لزوم مراعات مصلحت در مديريت اطلاع» امنيت«
  رساني برشمرده است. بر محدوديت آزادي اطلاع

سـاريخاني و اكرمـي   ( »مبـاني فقهـي حـق بـر اطلاعـات     «جستاري با نام  ،اثر بعدي
 »اكرمي سـراب «و  »ساريخاني«شده توسط ) گردآوري37-60، ص65ش، 1391سراب، 

پرداختـه و بـا    مستندات فقهي ناظر بر ثبوت حـق بـر اطلاعـات   آوري است كه به جمع
اقتضـاي ادلـه وجـوب    «، »:سـيره معصـومين  «، »روايت علوي«چون اي همطرح ادله
سـيره  «، »لاضـرر «، »ادله نهي از كتمان علـم «، »اقتضاي نصوص احتراز از ظن«، »شوري
و نقد عمده آنان، تنها دو » قاعده حفظ نظام«و » ت به مردمتعلق مالكيت اطلاعا«، »عقلا

را مفيـد اثبـات موضـوع    » قاعده حفـظ نظـام  «و » تعلق مالكيت اطلاعات به مردم«اصل 
  بحث دانسته است. 

 »كيـــد بـــر حكومـــت علـــوي)أت ا(بـــ سلاميا حكومتدر  شفافيت يها«شاخص
 »عامري«و  »نژادبيبح«) پژوهشي از 129-157، ص49ش، 1395نژاد و عامري، حبيب(
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پيرامون معيارهاي شـفافيت در حكومـت اسـلامي بـا توجـه بـه سـيره حكـومتي اميـر          
هـاي شـفافيت در انديشـه علـوي در دو دسـته      شـاخص  راست. در اين اث 7منينؤالم

هـاي سـاختاري شـامل    ه گرديده اسـت. شـاخص  ئهاي ساختاري و رفتاري اراشاخص
ه و سامانه قضايي مستقل است و اعلام آشـكار  ، شبكه نظارتي گسترد»شايسته سالاري«

شان به مـردم،  هايوليتؤمواضع حكومت، هشدار به كارگزاران، معرفي كارگزاران و مس
گويي به مـردم، بـه كـارگيري سـطح     تبيين حقوق متقابل كارگزاران و مردم، لزوم پاسخ

رگزاران ذيـل  كاري و اخلاق براي همه كارمندان و تبيـين دلايـل تنبيـه كـا    بالاي درست
  هاي رفتاري آمده است. شاخص

 »اقتصـادي از ديـدگاه نهـج البلاغـه     هاي شـفافيت اطلاعـات و عـدالت   زمينه«مقاله 
بـه بررسـي   ) 81-102، ص55ش، 1396، دلشاد تهراني و اميني حاجي آبادي ؛حاجيان(
پرداخته است. ايشان پس  7ثير اصل شفافيت بر عدالت اقتصادي در حكومت علويأت

هاي شفافيت اطلاعات و عدالت اقتصادي، توضيحاتي راجع به مباني نظـام  بيين واژهاز ت
محور حكومـت علـوي داده و تحـت    اقتصادي حكومت علوي و نظام اقتصادي عدالت

سـالاري، وضـع و   هايي مانند حـذف ديـوان  ها و بسترهاي شفافيت به مؤلفهعنوان زمينه
ولان، ؤگـويي، نفـي احتجـاب مس ـ   يان، پاسـخ گرايي، آزادي باجراي قوانين متقن، قانون

  اند.پرهيز از انحصارطلبي در حكومت علوي اشاره نموده و صداقت بيان
 دگاهي ـاز د تياصل شـفاف  يمبان يقيتطب يبررس«در مقاله  »ارسطا«و  »طاهري«آقايان 

) به بررسـي  1-24، ص3، ش1395طاهري و ارسطا، ( »خوب يحكمران هياسلام و نظر
ه اسلام و نظريه حكمراني خوب در موضوع شفافيت همت گماردند و بـا  تطبيقي ديدگا
كـرد اسـلام و حقـوق معاصـر، در     هاي شفافيت و حكمراني خـوب در روي تطبيق واژه

وظيفـه   و شفافيت را ملازم مشورت، مقدمه حق آگـاهي مـردم   ،كرد اسلامواكاوي روي
در ادامه بـا بيـان تعلـق     .انندددولت در راستاي احياي امر به معروف و نهي از منكر مي

سـازي را بـه   اطلاعات و حاكميت به مردم، حق آگاهي مردم را نتيجـه گرفتـه و شـفاف   
عنوان مقدمه نصيحت ائمه مسلمين، بر حكومت لازم و موجب حفظ نظام دانستند. بعد 

به بررسي مباني اصل شـفافيت از ديـدگاه نظريـه حكمرانـي خـوب پرداختـه و        ،از آن
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سـاز  ابزاري براي دموكراسي، مايه حاكميت قانون، مقدمه حق آگاهي، زمينـه شفافيت را 

  آزادي بيان و شرط لازم مشاركت فعال شهروندان در امور سياسي عنوان نمودند.
مبـاني و آثـار اصـل    « عنواناثر ديگري را با  »ملك افضلي«نگارندگان فوق به همراه 

، 24ش، 1398ارسطا و ملك افضـلي،  طاهري؛ ( »شفافيت از منظر انديشه سياسي اسلام
هـاي اسـلامي راجـع بـه شـفافيت اطلاعـات       كرد آمـوزه ) در موضوع روي81-100ص

شده به مثابه نگاشته پيشين بوده و از وجـوه  اند. بسياري از مباحث طرحگردآوري نموده
حذف بررسي مباني شفافيت از ديـدگاه نظريـه حكمرانـي     ،تفاوت ساختاري اين دو اثر

تحت عنوان آثار اصل شفافيت از منظر اسلام اسـت كـه بـه     ،ايگزيني بخشيخوب و ج
چون كاهش فساد، احتراز از سوء ظن، كسـب اعتمـاد و رضـايت عمـومي،     مواردي هم

  ايجاد نظارت همگاني اشاره دارد. و نزديكي مردم به حكومت
 كه داشت ظهارادر تشريح مطالعه حاضر و تبيين وجوه تفاوت آن با كارهاي پيشين بايد 

پردازي توصيفي اي و به روش دادهخانهكاوش پيش رو با گردآوري اطلاعات از منابع كتاب
ابتدا به بيان معنا و مقصود از شـفافيت در ايـن نگـارش پرداختـه و اشـاراتي بـه        ،تحليلي ـ

، »ادله فقهي شـفافيت «اهميت فزاينده و آثار سازنده شفافيت اطلاعات داشته و در سه فصل 
  مطالعات پيراموني را سامان داده است.» تئااستثنا«و » رو شفافيتقلم«

  تعريف شفافيت
، 1384(معـين،   »بسيار درخشان و تابان«واژه شفاف در فرهنگ فارسي به معناي 

بـه موقـع   عـات قابـل اتكـا و    لاريـان اط ج«چـون  ) است و تعابيري هم943، ص1ج
 »در دسـترس باشـد   مـرتبط  نفعـانِ اقتصادي، اجتماعي و سياسي كـه بـراي همـه ذي   

)Bellver & Kaufmann, 2005, p.4 ،(»عات، قـوانين،  لاانتشار واضح و شفاف اط
 »هـا و افـراد گونـاگون   هـا، سـازمان  ها، شـركت يندها توسط حكومتآها، فربرنامه

)Wilkinson, 2017, p.12 هايي كـه مـورد علاقـه    وضعيتي كه در آن دانش فعاليت«) و
 »وليت را آشكار سـازد ؤبه طوري كه استعداد بالقوه براي مس ؛دآشكار گرد ،عموم است

)Sturges, 2007, p.5.از معناي مصطلح اين واژه حكايت دارند (  
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بين شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات تلازم اسـت و تـا سـازماني شـفافيت را     
لذا شفافيت نـوعي تقـدم بـر     .دسترسي كامل به اطلاعاتش ممكن نيست ،انجام ندهد

به دنبال اعمال  ،به اين لحاظ كه دسترسي آزاد به اطلاعات ؛سترسي به اطلاعات داردد
اقـدام  «اين دو واژه حاكي از دو روي سـكه   ،شود و به تعبير ديگرشفافيت حاصل مي

هسـتند. در همـين راسـتا    » گـذاري اطلاعـات  اختياري نهادهـاي عمـومي در اشـتراك   
 »بر قابليت دسترسي به اطلاعات دلالـت دارد  شفافيت«اند: نوشته »نورين«و  »لينستد«
)Lindstedt & Naurin, 2007, p.6     .(  

كيد بر فساد حكمرانان اسـت  أتوصيه به شفافيت برآمده از اصل مقابله با فساد و با ت
نظر اين مقالـه نيـز در    و شفافيت مد ـتوضيحات آتي اين مدعا را تأييد خواهد نمود   ـ

مـردان و جلـوگيري از تحقـق فسـاد     گيـري از فسـاد دولـت   همين راستا مربوط به پيش
 ،سيستمي است. لـذا شـفافيت مـورد نظـر ايـن بحـث       سيستمي و كاهش فسادهاي غير

ت حاكم واحـد  حق دسترسي آزادانه شهروندان جامعه اسلامي تحت مديري«معطوف به 
هـاي  و اقدامات دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير زير مجموعه به اطلاعات تصميمات

شامل كليه نهادهـاي مـرتبط بـا حقـوق و      ،حاكميت سرزمين اسلامي است و گستره آن
بـودن  چون روشنگردد و در بردارنده ابعاد وسيعي همهاي عمومي جامعه نيز ميسرمايه

هـا،  ولين، عـزل و نصـب  ؤها، تشريح روابط فاميلي بين مسوليتؤقانون، تعيين دقيق مس
شـود و يـا جنبـه    ماتي كه با بودجه عمـومي برگـزار مـي   ها و مراساطلاعات گردهمايي

ولين و حتـي  ؤهاي مسشدن سوابق و داراييحقوق عمومي در آن مطرح است، مشخص
شفافيت قراردادهاي مالي  گاهي اوقات اطرافيان ايشان، گزارش بودجه به طور مشخص،

و حقوقي بين مؤسسات و نهادهاي داخلـي و خـارجي و اطلاعـات بخـش خصوصـي      
  است. » (طرف قراردادهاي دولتي) تبط با دولتمر

  آثار شفافيت
كه موجب كنترل به سبب اين ،شكي نيست كه شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات

ثيري شگرف در بازدارندگي از فساد به معنـاي  أت ،شودهاي دولت ميتصميمات و رفتار
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اي كه سازمان د. به گونهدار» مين منافع شخصيأبراي ت ،سوء استفاده از قدرت و سمت«

جهاني شفافيت بين الملل در گزارشي دسترسي به اطلاعات را عاملي مهـم عليـه فسـاد    
كرد ضعيف فسادي كه خود را در عمل .)Transparency international, 2019( داندمي
 و هـاي اطلاعـاتي  هـا، پيـدايش رانـت   ولين، انتصابات اشخاص ناكارآمد در سـمت ؤمس

دهـد و باعـث انحطـاط، هـدررفت     يافته متخلف نشان ميهاي سازمانكهگيري شبشكل
ها در هدايت امور جامعـه، كـاهش اعتمـاد مـردم بـه      منابع ملي، كاهش اثربخشي دولت

 شـود هاي اخلاقـي جامعـه مـي   هاي دولتي و غير دولتي و تزلزل اعتقاد و ارزشدستگاه
آوردن به اطلاعات با فراهم دسترسي. )71، ص105ش، 1395مظفري،  و عصار ؛بياباني(

كمـك بـه    ،هاي شفافيتشود. از ديگر نقشموجب كاهش فساد مي ،فشاي فساداامكان 
شـان بـه   تـوان دولـت و عوامـل آن را در قبـال اعمـال     گويي است كه مـي ارتقاي پاسخ

ســليمان  ؛198، ص52ش، 1389حامــد،  (ضــميري و نصــيري گــويي فراخوانــدپاســخ
 ).123، ص8ش، 1392بابـازاده مقـدم،    و 79، ص21ش، 1394دهكردي و افراسـيابي،  

هاي از ضرورت )،79، ص21ش، 1394(سليمان دهكردي و افراسيابي،  توسعه اقتصادي
)، توسـعه  177، ص52ش، 1389(ضميري و نصيري حامد،  ايجاد بازار اقتصادي رقابتي

، 1392دم، (بابـازاده مق ـ  )، مشاركت شهروندان در نظـام سياسـي  199همان، ص( پايدار
 )Undp, 2018( »حكومت مفيد لازمه«) و به بيان برنامه عمران ملل متحد 132، ص8ش

   توان از ديگر آثار شفافيت برشمرد.را مي

  ادله فقهي شفافيت
  گردد:ادله شفافيت ضمن چهار دسته طرح مي

  آيات قراني
) و ديگـر  42): 2(بقـره(  »قَّ باِلبْاطلِ و تَكْتُموا الحْقَّ و أنَْتُم تعَلَمونَو لا تَلبْسِوا الحْ«آيه 

بـا برحذرداشـتن    ،كنندكه از كتمان حق نهي مي  1)159و174): 2دستورات قرآني (بقره(
كننده به بيان واقعيات جاري درون دولت يا همان شـفافيت اطلاعـات   از كتمان، ترغيب

  هستند.
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كتمـانِ   ـبـا تنـوع تعابيرشـان       ـسنگ بناي تفاسير ذيل آيات فوق    ،ردر كتب تفسي
مصاديق برجسته حقايق و معارف مرتبط بـا هـدايت و سـعادت بشـريت و بـه ديگـر       «

تـا،  ؛ طوسي، بـي 570و231ق، ص1409، 7(حسن بن علي است» معارف دين ،سخن
ابن ابي  ؛287و275و158، 1م، ج2008؛ طبراني، 468، ص1، ج1372؛ طبرسي، 191، 1ج

ــي، 98، ص1ق، ج1419حــاتم،  ، ق1380؛ عياشــي، 365و203، ص1ق، ج1415؛ بحران
 168و162و63، ص1ق، ج1404؛ سيوطي، 148، ص1ق، ج1415؛ حويزي، 71، ص1ج
). لذا اصل اولي بر لزوم بيان هر دانشي در زمينه 124، ص1ق، ج1415فيض كاشاني،  و

گيـري از  يـن و سـبب پـيش   معارف و حقايق ديني است كه موجب شناخت درسـت د 
دهنـد  انحراف در دين است. در نتيجه آيات فوق شفافيت را به صورت مطلق نتيجه نمي

ها و ... حاكميـت  سازي آن دسته از تصميمات، قوانين، معاهدات، قضاوتو تنها شفاف
نمايند كه مرتبط با شناخت راه حـق و يـا موجبـات انحـراف در ديـن و      را ضروري مي
  ست. احكام ديني ا

 فـىِ  شاَوِرهم«) و 38): 42(شوري( »بينهم شُورى أمَرهُم«دو آيه  ،مستند قرآني ديگر
َـبه ويژه براي حاكم جامعه   ـمشورت  ) است كه با ترغيب به 159): 3(آل عمران( »رالأْم 

نماينـد. زيـرا   دادن ضروري ميسازي را از باب شرط لازم براي مشورتشفافيت و آگاه
  دادن منوط به اطلاعات كافي مشاور پيرامون موضوع مشورت است.  رتمشو

دال بر وجـوب   ،لكن آيه نخست در بردارنده امر به مشورت نبوده و به همين سبب
طبرسـي،  ( نيست. لذا بعضي از مفسرين از اين آيـه فضـل مشـورت را اسـتفاده نمـوده     

قها، از آن رجحان را ) و برخي از ف584، ص4ق، ج1415حويزي،  و 51، ص9، ج1372
). آيـه بعـدي بـه    373ق، ص1425اراكـي،   و 84ق، ص1424يني، ئ(نا اندبرداشت كرده

اگر مخاطب اين آيه  ،با اين حال .سبب امر به  مشورت، ظاهر در وجوب مشورت است
از جمله مختصات پيـامبر   »شهيد صدر«كه كما اين ـباشد   9تنها شخص پيامبر هشريف

تعمـيم آن بـه ديگـر     ـ   )87، ص6ق، ج1420صـدر،  ( ته استرا وجوب مشورت دانس
جمعـي از محققـين    ،حاكمان اسلامي محتاج تنقيح مناط است و شايد به همـين جهـت  

پس ديگر واليان و حاكمان اسـلامي   ،چه پيامبر مكلف به مشورت استچنان«اند: نوشته
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، 24ش، 1398ملك افضـلي،   و (طاهري، ارسطا »به طور قطع موظف به اين كار هستند

 ،اگر وجود ملاك و مناط اين دسـتور در ديگـر واليـان احـراز شـود      ،). لكن تنها86ص
تـوان بـا اطمينـان گفـت مـلاك ايـن       در حـالي كـه نمـي    ؛امكان تنقيح مناط وجود دارد

كـه در ايـن    ـگري بهتر پيامبر در مسائل بوده است   دستورات چيست. آيا براي تصميم
،  ـ شود و تنقيح مناط جاري استتري احساس مينياز بيشصورت در واليان غير معصوم 

گذاري فرهنگ مشورت و يـا ديگـر وجـوه    يا در راستاي تأليف قلوب، يا به جهت پايه
تنقيح مناط پذيرفتني نيست. اما اگر خطاب آيه  ،قابل تصور بوده است و بر همين اساس

باز هم لزوم مشـورت   ،)32، ص2ق، ج1409(منتظري،  ندانيم 9را تنها مختص پيامبر
بلكه مشاوره صـحيح و   ،والي در امور حكومتي، اقتضاي مشاوره با عموم مردم را ندارد

 نفسـاني  ـ  هاي علميمشورتي است كه با اشخاص داراي ويژگي ،معقول و منطقي
طـور كـه در روايـات    همـان  ؛چون دانايي، خبرويت، تجربه، خيرخواهي، ايمان باشدهم

(تميمـي   »شاورت ذووا النهـى و العلـم و أولـوا التجـارب و الحـزم      خير من«آمده است: 
إلاّ بحدودها فمن عرفها بحـدودها و إلـّا    انّ المشورة لا تكون«)، 356ق، ص1410آمدي، 

كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له فأولها أن يكون الـّذي تشـاوره عـاقلا و    
 ،12ج ق،1409(حر عـاملي،   »الثة أن يكون صديقا مؤاخياالثاّنية أن يكون حراّ متدينا و الثّ

تنهـا آن ميـزان از شـفافيت كـه      ،كه رجحان و پسنديدگي مشـورت حاصل اين ،)43ص
  آن هم تنها براي مشاوران خبره را اقتضا دارد.  ؛مقدمه مشورت است

)  713): 9توبـه(  و  1042): 3چنين آيات امر به معروف و نهي از منكـر (آل عمـران(  هم
بودن از وقوع منكـر و تـرك   را از آن جهت كه شرط امر به معروف و نهي از منكر، آگاه

اند تا از ايـن طريـق   سازي دانستهنمودن حاكميت به شفافدليلي بر ملزم ،معروف است
 مردم به اين فريضه مهم خود نسـبت بـه موضـوعات مختلـف، جامـه عمـل بپوشـانند       

كن واضح است كه وجوب امر به معـروف و  ). ل11، ص3ش، 1395(طاهري و ارسطا، 
 كنـد نهي از منكر تكليفي را متوجه مكلفين نسبت به دانستن اصل منكر و معروف نمـي 

جوي مـرتكبين  و) تا چه رسد كه در صدد جست366-367، ص21ق، ج1404(نجفي، 
كه شخص سومي يا نهاد ديگري خـود  منكر و تاركين واجبات باشند و از آن بعيدتر اين



68  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
92

 

 

رساني درباره وقوع جرايم بداند تا بر عهده ديگـران وظيفـه نهـي از    وظف به اطلاعرا م
در شفافيت اطلاعات دولت است و نه بازتاب اخبـار   ، بحث،منكر منجَز گردد. به علاوه

  مفاسد و تخلفات متصديان.   
ا أَ إلِـى  الأْمَاناَت تؤُدَواْ أنَ يأمْرُكُم اللَّه إنَِّ«آيه شريفه  ) دسـتوري  58): 4(نسـاء(  »هلهـ
هـاي در  گونه كه بسياري از سـرمايه شان است و همانامانات به صاحبان يآشكار به ادا

بخشـي از    4،)6): 9ماننـد زكـات (توبـه(    ـجنبه مالكيت عمومي دارد    اختيار حاكميت،
، 17ق، ج1409(حـر عـاملي،    عنوه ةحاراضي مفتو ،)251ق، ص1423(لنكراني،  خمس
ق، 1422(كاشـف الغطـاء،    )، موقوفات عامـه 111، ص3ق، ج1390طوسي،  و 369ص
حاكميت  ـهاي امروزي را نيز جز اين دسته برشمرد  توان مالياتچنين مي) و هم41ص

كـه  كمـا ايـن   ،داري را نمايـد داري و اداي آن به صاحبانش مراعـات امانـت  بايد در نگه
إنكّم خزاّن الرّعية و وكـلاء  «ج فرمودند: آوري خرامنين خطاب به مأموران جمعؤاميرالم
هـاي عمـومي در   جا كه حقوق متعلقّ به اين ثـروت ) و از آن51نامهالبلاغه، نهج( »الأمة

ق، 1411مكـارم شـيرازي،    و 125ق، ص1406(محقـق دامـاد،    تملك صاحبان آن است
مصرف  ) و از جمله حقوق طبيعي تابع هر مالي، حق آگاهي مالكان از نحوه36، ص2ج

يـاد  » تعلق مالكيت اطلاعات به مـردم «كه از آن به  ـداران و وكلا است  آن توسط امانت
هـا را در اختيـار عمـوم مـردم     ، حاكميت بايد اطلاعات مرتبط با ايـن سـرمايه   ـ شودمي

  بگذارد.  

  اخبار
روايات كتمان كـه   ،نخست :گردندروايات شاهد بر شفافيت به چند دسته تقسيم مي

ها همانند آيات كتمان است. به اين بيان كه اظهار و دوري از كتمان ستدلال به آنتقرير ا
  سازي و شفافيت اطلاعات حكومت است. مردان، مستلزم آگاهدولت

چـرا كـه    ؛تحقيق در روايات كتمان و اظهار علم است هبررسي اين استدلال منوط ب
احاديث كتمـان بـه چنـد گـروه     كه محتواي اين اخبار بر يك منوال نيستند. توضيح اين

رواياتي كه ترغيـب بـه كتمـان مطالـب مربـوط بـه ولايـت اهـل          ،اول :شوندتقسيم مي
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و لا يا معلىّ اكـتم أمرنـا   «(تقيه در بيان علوم و معارف حقه). مانند:  نمايندمي :بيت
و أسرّها  7ولاية اللّه أسرّها إلى جبرئيل«) و 223-224، ص2ق، ج1407كليني، (»تذعه

و أسرّها علي إلى من شاء اللّه ثم أنتم  7و أسرّها محمد إلى علي 9برئيل إلى محمدج
اخباري كه از اظهـار   ،). دوم224، صهمان( »تذيعون ذلك من الّذي أمسك حرفا سمعه

خطيبا فـي بنـي    7قام عيسى بن مريم«حكمت در پيش جهال نهي نموده است. مانند: 
). 42، ص1، جهمـان ( »لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموهـا  إسرائيل فقال يا بني إسرائيل

رواياتي كه در ذم كتمان علم و لزوم اظهار آن در آشكارشدن بدعت صـادر شـده    ،سوم
 »إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنـة اللـّه  «است. مانند: 

كـه شـرط   بدون ايـن  ،دهنداظهار علم ميرواياتي كه دستور به  ،). چهارم54صهمان، (
أيما رجل آتاه اللهّ علما فكتمه و هـو  «خاصي را براي اظهار علم بيان نموده باشند. مانند: 

). 377ق، ص1414(طوسـي،   »يعلمه، لقي اللّه (عزّ و جلّ) يوم القيامة ملجما بلجام من نار
كند و از اظهـار آن  غيب ميرواياتي كه به اظهار علم در صورت قابليت مستمع تر ،پنجم

إذا كتم العالم العلم أهله و زها الجاهل في تعلّم «نمايد. مانند: نزد افراد كم ظرفيت منع مي
 »ما لا بد منه و بخل الغني بمعروفه و باع الفقير دينه بدنيا غيره جلّ البلاء و عظـم العقـاب  

ا ينكـرون   خالطوا الناّس بما يعرفـون  «) و 72، ص2ق، ج1403(مجلسي،   »و دعـوهم ممـ
 :روايتي كه در شرايط تقيه دستور به اظهار علوم عامه داده است ،). ششم71، صهمان(

 ء النـّاس المسـجد فيجـي   إنيّ أقعـد فـي   7... عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه
! فقال لـي:  فيسألونّي، فإن لم أجبهم لم يقبلوا منيّ و أكره أن أجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم

  ).330ق، ص1409(كشي،  »انظر ما علمت أنهّ من قولهم فأخبرهم بذلك«
بعد از نقل روايتي كـه كتمـان علـم از اهلـش را سـرزنش       »مرحوم علامه مجلسي«

  نويسد: بندي مجموع روايات اين باب ميدر جمع ،نموده است
چـرا كـه    ؛شـود با اين خبر بين اخبار اين باب و ظاهر جميع  اخبار جمع مي

 ،كند و خوف ضرر از او نيسـت كتمان علم از اهلش و از كسي كه انكار نمي
مذموم است و در موارد زيادي حرام است و اما در مقام تقيه و خوف ضـرر  
يا انكار و عدم قبول به سبب ضعف عقل يا عدم فهم و متحيرشدن مسـتمع،  
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شان طاقت ولچه عقبلكه واجب است مردم را به آن ،اظهار علم جايز نيست
  ). 73، ص2ق، ج1403مجلسي، ( وا داشت ،دارد

ولي كيفيت علوم و معارفي كه تعليمش  ،بيان مرحوم علامه جمع قابل تقديريست
نمايد. به عقيده نگارنده بايد از حيث وجوب و استحباب را روشن نمي ،ممدوح است

 ،شـود داده مـي  چه آمـوزش سرّ شدت ترغيب به اظهار علم را در اثرات مترتب بر آن
اي كه اگر در اثر كتمان، ضرري متوجه ديگران بشود كه شـارع بـدان   جست. به گونه
بايد آن را لازم دانست و اگر تنهـا فضـلي اسـت كـه از مسـتمع فـوت        ،راضي نيست

چه در مورد اظهار علـم  گردد هر آندر انتها اشاره مياظهارش رجحان دارد.  ،شودمي
اهي است و تنها بـر علـم بـه معنـاي معـارف درون دينـي       شامل هر نوع آگ ،بيان شد

انّ من أوجب حقّ أخيك أن « 7گونه كه اين كلام امام صادقهمان ؛شودمحصور نمي
) مؤيـد ايـن   455ق، ص1409(كشي،  »لا تكتمه شيئا ينفعه لا من دنياه و لا من آخرته

   .معناست
نحوه استدلال به ايـن  دسته بعدي از اخبار اثبات شفافيت است و  ،روايات مشورت

  اخبار براي اثبات شفافيت، همان تقريري است كه ضمن آيات مشورت آمد. 
(محمدي  هامطالعه و نظر بر آن انصافاً ،در تحقيق احاديث مشورت بايد مقرر داشت

ــزي جــز ارشــادي 2211-2900، ص6، ج1384ري شــهري،  ــه چي ــودن ) انســان را ب ب
گيـري در  هـاي تصـميم  عقلانـي در بزنگـاه   كردبه اين روي :هاي معصومينسفارش

 مـن «گشـايند:  كند. رواياتي كه چنين زيبا پرده از عقول بر مـي جريان زندگي ارشاد نمي
ما حار مـن  «)، 627ق، ص1410(تميمي آمدي،  »إستضاء بأنوار العقول العقول شاور ذوي

عقـل و لا فقـر   لا غنـى كال «)، 136ق، ص1414(طوسـي،   »استشـار  من استخار، و لا ندم
) و بر همين 54نهج البلاغه، حكمت( »كالجهل و لا ميراث كالأدب و لا ظهير كالمشاورة

كه ذيل بر اين شود. مضافاًن و نيكويي مشورت از اخبار استفاده نمياساس فراتر از حس
تنهـا در حيطـه افـراد     ،آيات مشورت بيان شد: شفافيتي كه زاييده نياز به مشورت باشـد 

سـازي عمـومي انتظـار اظهـار     كه از آگاهيشايسته مشورت ضروريست. الا اينصالح و 
  شده نيستند. نظر خبرگاني برود كه براي حاكميت شناخته
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اخبار ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن دسـته ديگـر از روايـات    

خواهـد   اثبات شفافيت است. با اين بيان كه عدم شفافيت موجب سوء ظن به متصديان
بايد از آن  ،داردشد و به مقتضاي رواياتي كه از قرارگرفتن در مواضع تهمت بر حذر مي

كه در امور حكومتي، دسترسي آزاد به اطلاعات چنـين اتهـامي   اجتناب شود. حاصل اين
را برطرف خواهد نمود و به اقتضاي اين روايات بايد به شفافيت ملتزم گرديد. البته بايد 

دادن از ان تعداد زيادي از اين روايات آمرانـه نيسـت و تنهـا بـا آگـاهي     توجه داشت لس
كه چنين شخصـي خـود مقصـر بـي آبرويـي پـيش       مبني بر اين ـعواقب چنين رفتاري  

برانگيـزي دوري  رويش خواهد بود و انسان طالب آبرو بايـد از چنـين رفتارهـاي شـك    
و  31، ص12ق، ج1409ي، نمايد و الا خودش در اين بي حيثيتي سهيم است (حر عامل

ارشاد به حكم عقل است و بر  )196ق، ص1403صدوق،  و 264-265، ص16ج و 36
 ،ساز مفاسد بزرگي باشداگر در مواردي سوء ظن حاصل از ابهامات، زمينه ،همين اساس

به حكم عقل لازم است از آن موارد اجتناب شود و لـذا اگـر عـدم شـفافيت موجبـات      
  شفافيت بايد در دستور كار قرار گيرد.  ،حكومت اسلامي گرددواردشدن لطمه بر چهره 

و اجعل لذوي الحاجات منك قسما تفـرغّ  «چون دسته ديگر از روايات، دستوراتي هم
 »اجلس لهم العصرين«) و 53نامهالبلاغه، نهج( »لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما

همــان، ( نش اســتاكــارگزاربــه  7منينؤ) و ديگــر اوامــر اميــر المــ67همــان، نامــه(
نـه   ،كند. لكن اين اخبارنشيني با مردم مي) كه آنان را ترغيب به مراوده و هم53و27نامه

    دلالت ندارند. آن بر خود شفافيت، نه بر مقدمه آن و نه بر نتيجه
نقل  »منذر بن مشمعل«و  »عبد اللهّ بن سليمان«كه از  »ارشاد«در  »شيخ مفيد«روايت 

وارد شـديم (در حـالي كـه قصـد      7در منزل ثعلبيه بر حضرت امام حسـين «كند: مي
را به حضرت بدهند) و عـرض   )رضوان االله تعالي(داشتند خبر شهادت مسلم بن عقيل 

خواهيـد پنهـاني بيـان كنـيم.     خواهيد آشـكارا و اگـر مـي   كرديم خبري داريم كه اگر مي
مفيـد،  ( »ما دون هولاء سـتر « حضرت نگاهي به ما و اصحاب نمود و در پاسخ فرمودند:

بــودن و عــلاوه بــر مرســل .پــرده اي بــين مــن و اينــان نيســت)؛ 74، ص2ق، ج1413
نشدن عبداالله بن سليمان، دلالتش تنها بـه اقـدام حضـرت بـر     بودن منذر و توثيقمجهول
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 )421، ص1387(مظفر،  جاري مجراي سيره است كه اباحه ،شفافيت است و به تعبيري
  .رساند) را مي490ق، ص1378(ميرزاي قمي،  و حداكثر استحباب

   :سيره معصومين
دفع برخي شـبهات از نحـوه    ،توان بيان نمودمي :چه در مورد سيره معصومينآن
(قمي،  دادن به صلح حديبيه براي عمركردهاست. مانند تبيين علت تنها و عملانتصاب

ر براي برخـي  گبه عنوان فرمانده لش »سامها«) و تبيين چرايي نصب 146، ص1، ج1382
منين بـه  ؤ)، گزارشات امير الم410، ص21، جق1403(مجلسي،  از صحابه توسط پيامبر

نهج البلاغه، ( مردم تحت حكومت خود در مورد وقايعي كه در جريان صفين اتفاق افتاد
) و يـا  87، ص8ق، ج1387(طوسـي،   هاي حضرت در مسـجد كوفـه  )، قضاوت58نامه
، 1، ج1385(صـدوق،   در تبيين علل صلح با معاويه براي ابا سـعيد  7دام امام حسناق

منظور  ـها  فارغ از بحث سندي اين نقل ـرساني  اين حد از اطلاع ). ولي مسلما211ًص
سازي در سـيره معصـومين بـه    نظر نيست و تنها شاهدي بر وقوع شفاف از شفافيت مد

  يه است.ئصورت موجبه جز
 »سـلوني قبـل ان تفقـدوني   «فرمودنـد:  منين كه ميؤت معروف امير المچنين عبارهم

چون علم به كه ادامه كلام ايشان ناظر به مواردي هم) با اين189و93نهج البلاغه، خطبه(
ولـي عمـوميتش از    ،كتب آسماني، حوادث پيش رو و غيبـي و مخفـي از مـردم اسـت    

كـه  امور حكايت دارد. كما اين گويي در تماميآمادگي و پذيرابودن حضرت براي پاسخ
) نيـز بـه خـوبي روشـن     16همان، خطبه( »واالله ما كتمت وشمه و لا كذبت كذبه«جمله 

 ،گونه كـه گذشـت  ولي همان ،سازي بوده استشفاف ،نمايد كه بناي عملي حضرتمي
 اسـتحباب  و يا نهايتاً )421، ص1387(مظفر،  سيره فوق به لحاظ فقهي بر بيش از اباحه

  كند.) دلالت نمي490ق، ص1378اي قمي، (ميرز

 قواعد فقهي 

    قاعده اقامه عدالت
از اهداف اساسي بر پايي حكومت ديني، اقامه عدالت و مبارزه با ظلم و فساد است: 
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ــلَناَ باِلبْينَــات وأنَزلَْنَــا معهــم الْكتَــاب والْميــزاَنَ ليقُــوم النَّــاس بِ« ســلْناَ ر سأَر لقََــدــطسالْق« 

چه در ابتداي بحث پيرامون آثـار شـفافيت و دسترسـي    ). با ملاحظه آن25 :)57(حديد(
 ـ   كـرد در بازدارنـدگي از بسـياري از    ثير ايـن روي أآزاد به اطلاعات آمد و بـا پـذيرش ت

هاي ناصحيح هاي ملي به جهت مديريتچون اتلاف سرمايههم ـهاي فساد و ظلم جلوه
سالاري، تصويب و اجراي قـوانين و مقـررات   ير مبتني بر شايستههاي غناشي از گزينش

هـاي شخصـي، تخصـيص نادرسـت     بـرداري مضر به حال اقتصاد كشور به منظور بهـره 
امتيازات دولتي و صدور مجوزهاي مختلف در جهت منافع حزبي و جناحي، پرداخـت  

نهـا بـه دليـل    ت ،و دريافت تسهيلات بانكي به صاحبان منصب و اشخاص مرتبط با آنان
برخورداربودن از جايگاه، دريافت امتيازات با عناوين گونـاگون بـراي قشـر خاصـي از     

هاي دولتي و ديگر نهادها مراوده دارند و ديگر فسـادهاي برخاسـته   جامعه كه با دستگاه
تواند در تحقق عدالت اجتمـاعي  ظهار داشت دسترسي به اطلاعات ميابايد  ـاز قدرت  

چرا كه احتمال بر ملاشدن دست مجرمان اقتصـادي و سـودجويان    ؛دكمك شاياني نماي
مطالبه عمومي براي دادرسـي را در   ،ها، نوعي واهمه از رسوايي و به دنبال آناز منصب

وجدان عمومي و به تبـع   كند و همين هراس از نظارت و قضاوتخاطر آنان تداعي مي
شـده بـه منظـور احقـاق حقـوق      بيني آن درخواست بررسي و محاكمه از نهادهاي پيش

  اي را در پي خواهد داشت.العادهجامعه، قدرت بازدارندگي فوق
يابـد و  شفافيت از باب مقابله با ظلم و گسترش عدل ضرورت مـي  ،بر همين اساس

بلكه به موجب  ،كه مقدمه مبارزه با فساد باشدنه اين ،اين شيوه نظارتي ،تربه بيان روشن
ودي خود راهي براي مبارزه با برخي مظاهر فساد و ظلم محسوب به خ ،تبعاتي كه دارد

  شود.مي

  قاعده مصلحت
گيـري در بسـياري از امـور    ول تصـميم ؤبر بينش ولايت فقيه، حاكم اسلامي مس ـ بنا

مملكت اسلامي است. لكن اتخاذ تصميمات بايد بر مبناي شرع و در حيطه قانون الهـي  
  :داردترسيم حدود اختيارات حاكم چنين بيان ميمرحوم امام در  ،باشد. بر همين اساس
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بل حكومة تستوحي و تستمد في جميع مجالاتها من القانون الإلهي، و لـيس   
لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومة و شـؤونها و  
. لوازمها لابد و أن يكون على طبق القانون الإلهي، حتّى الإطاعـة لـولاة الأمـر   

طبق الصلاح للمسلمين، أو لأهـل   نعم، للوالي أن يعمل في الموضوعات على
   .)619، ص2ق، ج1421خمينى، امام ( حوزته

كـه حكومـت، از احكـام اوليـه     ايشان در يكي از بيانات خود ضمن اذعـان بـه ايـن   
تواند... هر امري را چـه عبـادي و يـا غيـر عبـادي كـه       حاكم مي«فرمود:  ،اسلامي است

 »جلـوگيري كنـد   ،ن آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين اسـت جريا
نويسـد:  در ايـن مـورد مـي    »االله جواديةيآ«. )170-171ص، 20ج، 1371خميني، امام (
ولي فقيه موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشـكيل دهـد و بـراي ايـن     «

سـلامي و مضـر بـه حـال مسـلمانان      منظور، اگر حكمي از احكام را مانع اصـل نظـام ا  
  ).247، ص1379(جوادي آملي،  »نمايدموقتاً آن را تعطيل مي ،دانست

 ،مصلحت مـورد نظـر   ،شودگونه كه از فرمايشات امام راحل در بالا استفاده ميهمان
بلكـه فقيـه بـا رصـد اوضـاع جامعـه و تشـخيص         ،ترجيح ميل شخصي حـاكم نيسـت  
نمايـد.  شـرعي مـرتبط، اقـدام بـه صـدور حكـم مـي       موضوعات و تطبيق آن بر احكام 

هاي سرزمين اسلامي محافظت از سرمايه«تواند مستند به عناويني مانند مصلحتي كه مي
بـر فـرض وجـود     ـباشد. بر همين اساس  » جلوگيري از فساد«و » و حقوق عموم مردم

شورت با حاكم جامعه اسلامي بعد از م ـمنع شرعي براي شفافيت در بعضي از ابعادش  
يند نظـارتي، قـادر خواهـد بـود مجـوز      آكارشناسان امر و تشخيص سودمندبودن اين فر

  دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات را صادر نمايد.

  قاعده حفظ نظام
ييد مشروعيت دسترسي آزاد به اطلاعات، قاعده حفـظ  أاز ديگر ادله قابل طرح در ت

أوجب الواجبات، و الهـرج و المـرج و    حفظ النظام من«چون نظام است كه تعابيري هم
 )،187، ص1ق، ج1409(منتظـري،   »اختلال أمور المسلمين من أبغض الأشياء للّه تعالى
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ذلـك لتوقـّف حفـظ    «)، 142تا، ص(كاشف الغطاء، بي »صلاح نوع البشر و حفظ النظام«

و حفـظ   الأمور ةلانّ إدار«)، 6، ص1ق، ج1422ي، ي(خو »النظام المادي و المعنوي عليه
و أما ما وجب من «)، 476ص 1ق، ج1412(گلپايگاني،  »النظام واجبان لا محيص عنهما

) از معنـا و مـراد آن نـزد    545ق، ص1423(بهجـت،   »جهة حفظ النظام و حاجة الأنـام 
خـوردن و  بـرهم «نمـاييم:  گونه تعريف ميدارد و آن را اينانديشمندان ديني پرده بر مي

 ،لذا اگر عدم شفافيت». ر امري از امور مورد نياز زندگي بشرشدن جريان عادي همختل
سـازي جلـوي ايـن    لازم است تا با شفاف ،موجب هرگونه اختلالي در نظام جامعه شود

كاري براي نظارت بر مفسده گرفته شود. ولي واقعيت اين است كه شفافيت به عنوان راه
گـردد كـه   ر كشور پيشـنهاد مـي  گذاري و اجراي صحيح آن دمديريت منابع، روند قانون

نظـر   و بـا مـد   )Undp, 2018( شـمرند گاهي آن را از لوازم حاكميت مطلـوب بـر مـي   
و « :چـون به انضمام تصريحاتي هـم  ،چه در تبيين مقصود از حفظ نظام آمدقراردادن آن

فـي نظـام النـوع الموجـب      لكن لابد من وصول الاختلال إلـى حـد يوجـب الاخـتلال    
سيفي مازنـدراني،  »(و حفظ النواميس و أصل المعاش، كما أشرنا إليه ةللاختلال في الحيا

نشدن اين شيوه و فقدان دسترسي كامـل  اجرايي ،گردد) روشن مي26، ص1ق، ج1425
به خودي خود مستلزم اختلال نظام و هرج و مـرج   ،به اطلاعات در يك نظام حاكميتي

 يعدم جريـان ايـن قاعـده از بـاب سـالبه بـه انتفـا        ،نيست و به همين جهتدر جامعه 
  موضوع است. 

  قاعده لاضرر
توان تقرير نمـود:  گونه مياستدلال به لاضرر به نفع دسترسي آزاد به اطلاعات را اين

موجب ضرر به شهروندان جامعه اسلامي است و  ،ممانعت از دسترسي آزاد به اطلاعات
جـا روشـن   چنين منعي بايد برداشته شود. ضعف ايـن اسـتدلال از آن  به اقتضاي لاضرر 

شود كه ضرر متصور يا به جهت ظلمي است كه به مردم در سايه ابهامـات صـورت   مي
اي است كه به وجهه نظام اسلامي به سبب اتهامـات وارد  پذيرد و يا به جهت خدشهمي

وان در بالا ذيـل حكـم   شود و هر دو عنبه حاكميت به موجب عدم شفافيت حاصل مي
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اقتضاي شفافيت را داشتند و با وجود حكم اولي هم راسـتا   ـعدالت و مصلحت   ـاولي  
   له، نوبت به جريان حكم ثانوي نخواهد رسيد.أبا حكم ثانوي در مس

  قلمرو شفافيت  
جا دارد تـا ميـزان شـمول هـر دليـل بـه صـورت         ،ه دلايل فقهي شفافيتئبعد از ارا

ها، حيطه شـفافيت مطلـوب فقهـي    د تا از كنار هم نهادن مجموع آنجداگانه بررسي شو
  شود:ه ميئمقتضاي شفافيت طبق هر دليل ارا ،مشخص گردد. به همين مناسبت

شـود، مفـاد قراردادهـاي    قـوانيني كـه تصـويب مـي     ،به مقتضاي آيات كتمـان . 1
صـولات  سياسي در عرصه بين الملل، اخبار مربوط به چيستي و چرايـي مح   ـ  حقوقي

شده به جامعه و از ايـن دسـت اطلاعـات كـه بازتـاب      فرهنگي و حتي خوراكي عرضه
شـود،  ساز عدم شناخت درست از واقعيات مربوط به دين مـردم مـي  ها زمينهننمودن آن

  بايد اطلاع رساني شوند.
گرفتـه و در  رسـاني از اقـدامات صـورت   امانت به اهلش هرگونه اطـلاع  يآيه ادا. 2

نمايد. ماننـد رونـد   هاي ملي و اموال عمومي را ضروري مييرامون سرمايهدست اقدام پ
ه خدمات بـه مـردم، چگـونگي واگـذاري     هاي ارائتدوين، اجرا و گزارش بودجه، شيوه

شـوند،  ها، قراردادهايي كه از اموال عمومي تأمين هزينه مـي منابع ملي به افراد و شركت
   . عاتي كه متضمن حق مردم استاطلاسسات عمومي و هرگونه ؤهاي مفعاليت

اخبــار پرهيــز از قرارگــرفتن در معــرض ســوء ظــن، شــفافيت را در مــواردي كــه   .3
شـود را ضـروري   ماندن برخي امور موجب سوء ظن و آسيب چهـره حكومـت مـي   مخفي
سازي اتهاماتي كـه بـه   اي جاري در راستاي خنثيسازي به عنوان رويهسازد. بلكه شفافمي

شود و به منظور حفـظ  زده  مي ـبودن مسائل درون حاكميت  در نتيجه پنهان ـنظام اسلامي  
و  سازي در مورد سوابق، تخصصشفاف ،گردد. بر اين اساسآبروي حكومت ديني لازم مي

عقيـدتي اشـخاص    ـهـاي فكـري     هاي سياسـي و گـرايش  ها، هويت، خط و ربطتوانايي
هـا،  هـا، مفـاد قضـاوت   گي عزل و نصـب هاي دولتي، چرايي و چگونشده بر سمتگمارده

  . شودولين را شامل ميؤهاي تحصيل اموال مسارتباطات فاميلي، ميزان اموال و راه
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سـاز ضـرر و زيـاني بـه     شفافيت هر مطلبي كه ابهامش زمينـه  ،ظهار علماروايات  .4

داند. مانند اطلاعـات مربـوط بـه    شود كه شارع بدان راضي نيست را لازم ميجامعه مي
هاي برخورداري از حقوق و امتيازات قانوني شهروندان، اطلاعات مربوط به تكاليف راه

  چنين مواردي كه ذيل مقتضاي آيات كتمان گذشت. و وظايف قانوني مردم و هم
 ،ثيري كـه در كـاهش فسـاد بـه اشـكال مخـتلفش دارد      أقاعده عدالت به جهت ت .5

  نمايد.ت لازم ميشفافيت را به طور مطلق و در تمام ابعاد حكوم
اي قاعده مصلحت نيز در صورتي كه كارشناسان اين شـيوه حكـومتي را توصـيه    .6

دهد سازي را در اندازه مقتضي ميلابد منه بدانند، به حاكم اجازه صدور دستور شفاف
  . ـ  البته بر فرضي كه شفافيت منع شرعي داشته باشد  ـ

سـازي مشـاوران خبـره پيرامـون     آگاه دلالتي بر بيش از ،آيات و روايات مشورت .7
  نمايد را ندارد.مسائلي كه حاكميت با ايشان مشورت مي

  دلالتي بر شفافيت ندارد. ،كنداخباري كه كارگزاران را سفارش به مراوده مي .8
  كند.ييد ميأسيره اصل شفافيت را ت .9

  دلالتي بر شفافيت ندارد.   ،قاعده حفظ نظام .10
  ز با وجود ادله اولي جايي ندارد.قاعده لاضرر ني .11

لزوم انتشار و در دسترس قراردادن اطلاعات مربوط به  ،حاصل دلايل فقهي شفافيت
  هاي حاكميت است. تمامي فعاليت

  ات شفافيتئاستثنا
براي شفافيت اطلاعات دولت نيز » و قد خصُالا ما من عامٍ «با توجه به اصل استقرايي 

، »جنگي اسرار«گردند. مانند جزء مستثنيات شفافيت محسوب ميشود كه مواردي يافت مي
، »حـريم خصوصـي اشـخاص مـرتبط بـا منـافع عمـومي       «، »سلامت و امنيت مـردم «
هـاي فكـري و منـافع    مالكيت«، »اطلاعاتي كه افشاي آن بر خلاف مصالح جامعه است«

اطلاعـاتي كـه   «، »قضـايي  و هاي پليسي، امنيتـي تحقيقات قانوني در پرونده«، »اقتصادي
 مغـاير عفـت عمـومي و   اطلاعـات  «و » اسـت  و حيثيت افراد آبروهتك  انتشارش سبب
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با اين توضيح كه گاهي شفافيت در موارد مذكور و مشـابه آن، در  ». اشاعه فحشا موجب
ماننـد   ؛محقِّق عنواني از عناوين مغضوب نـزد شـارع   ،كه انتشار اطلاعات استعين اين

انـداختن سـلامت و جـان    مخـاطره بـه   5)،12): 49(حجرات(تجسس در زندگي ديگران 
، 1ق، ج1419(شـهيد اول،   واردنمودن زيـان مـالي بـه مـردم      6 )،28): 5(ة(مائداشخاص

(سـيفي مازنـدراني،    )، اختلال در نظام قضـايي 152ص ،1ق، ج1414كركي،  و 355ص
 ــ26، ص1ق، ج1425 ــت م ــك حرم ــي،  منؤ)، هت ــام 107، ص8ق، ج1407(كلين  و ام
و امثال آن است. بـا    7)19): 24)، اشاعه فحشا(نور(414-541، ص1ق، ج1415يني، خم

يني، ئ(نـا  »عدم امكـان اجتمـاع دو حكـم در مرحلـه امتثـال     «توجه به تعريف تزاحم به 
داخل در باب تزاحم دو ضرورت (دو مصلحت يا  ،) مدعاي مذكور704، ص4ج، 1376

  دو واجب يا دو حرام) است.  ـدو مفسده 
ايمنـي و  «، »مراعـات حـريم خصوصـي   «، »حفـظ امنيـت  «، »حفظ اسرار جنگـي « .1

  و... .» حفظ آبروي مومن«، »سلامت افراد
  شفافيت.  .2

: اولبـراي تـرجيح يكـي از دو وظيفـه بـر ديگـري وجـود دارد:         پنج راه ،در تزاحم
 دشـو واجب مضيق مقـدم مـي   ،چه يكي از متزاحمين مضيق و ديگري موسع باشدچنان

(مانند تزاحم نماز واجب و نجات جان محترم در صورتي كـه فرصـت بـراي خوانـدن     
چه يكي از دو متزاحمين مشروط بـه قـدرت   پس از نجات جان باشد). دوم: چنان ،نماز

 شـود شرعي و ديگري مشروط به چنين شرطي نيست، واجب غير مشـروط مقـدم مـي   
از دو متـزاحمين بـدل اضـطراري    چه يكـي  (مانند تزاحم سفر حج و جهاد). سوم: چنان

(ماننـد تـزاحم در مصـرف آب     شودپس واجب بي بديل مقدم مي ،دارد و ديگري خير
(وضو و غسل) همراه با امكان تيمم).  محدود براي تطهير از نجاست يا تطهير از خباثت

چه ظرف امتثال يكي از متزاحمين مقدم بر ديگري باشد، واجبي كه ظـرف  چهارم: چنان
(ماننـد تـزاحم در تـرك ركـوع و سـجده بـراي        ش مقدم است، را بايد اختيار كردامتثال

شخص ناتوان از انجام هر دو كه در اين صورت بايد ركوع را ابتدا انجام دهـد). پـنجم:   
 چه يكي از دو متزاحم اهم و ديگري مهم است، واجـب اهـم تقـدم بـر مهـم دارد     چنان
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مشاوران آشناي بـه   ،بر اين پايه. )709ص ،همان( (مانند تزاحم حفظ جان و حفظ مال)

بايد عالمانه و خيرخواهانه بـه بررسـي اوضـاع    فقه و آگاه از شرايط جامعه و حاكميت، 
تـر در آن  جامعه پرداخته و با سنجش اهميت هر مورد و احراز مفسده يا مصلحت مهـم 

  از اصل شفافيت را تشخيص دهند. يزمينه، مصاديق استثنا

   گيرينتيجه
ن صحيح مستندات فقهي دسترسي آزاد شهروندان سـرزمين اسـلامي بـه اطلاعـات     تبيي

محور مباحـث ايـن    ،اي كه برخوردار استبا توجه به اهميت ويژه ،نهادهاي ذيل حاكميت
نوشتار قرار گرفت. در همين راستا پس از بيان ضرورت و مروري بـر پيشـينه، بـا تحديـد     

  ل پيش رو به عنوان مستندات شفافيت طرح گرديد: موضوع و اشاراتي به آثار شفافيت، دلاي
  امانات. يآيات كتمان، مشورت، نهي از منكر و ادا .1
چنـين  روايات اظهار علم، مشورت، پرهيز از قرارگرفتن در موضع تهمـت و هـم   .2

  . :منين و سيره عملي معصومينؤاخبار مربوط به شيوه حكومتي امير الم
  حفظ نظام و لاضرر. قواعد فقهي عدالت، مصلحت،  .3

بندي مطالعه بدين قرار است: آيات و روايات مشورت و نهي از منكر و قاعده جمع
منين ؤقاصر از اثبات شفافيت هستند. اخبار مربوط به شيوه حكومتي امير الم ،حفظ نظام

بيش از جواز شفافيت و وقـوع فـي الجملـه آن را دلالـت      :و سيره عملي معصومين
لحت نيز در موارد تشخيص ضرورت مصـلحت مفيـد صـدور اجـازه     ندارند. قاعده مص

امانت، روايات اظهار  يو اما آيات كتمان و ادا ـشفافيت است ـ البته به فرض ممنوعيت آن 
علم، اجتناب از مواضع تهمت و قاعده عدالت در مجموع شفافيت تمام زوايـاي اطلاعـات   

تر مقتضاي ري نتيجه بحث و تبيين بيشنمايند. در فصل بعدي به گردآوحكومتي را لازم مي
، »اسـرار جنگـي  «ماننـد   ؛اين ادله پرداخته شد. در فصل آخر نيز بـا برشـمردن مـواردي   

اطلاعـاتي  «، »حريم خصوصي اشخاص مرتبط با منافع عمـومي «، »و امنيت مردم سلامت«
، »اقتصـادي  هـاي فكـري و منـافع   مالكيـت «، »كه افشاي آن بر خلاف مصالح جامعـه اسـت  

 انتشارش سبباطلاعاتي كه «، »قضايي و هاي پليسي، امنيتيتحقيقات قانوني در پرونده«
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» فحشـا  اشـاعه  موجبمغاير عفت عمومي و اطلاعات «و » است و حيثيت افراد آبروهتك 
  شود.ه ميئكار بررسي مرجحات باب تزاحم، به منظور تشخيص وظيفه اراراه

بـه  » ريم خصوصـي و عمـومي شـهروندان   بررسي دقيق فقهي مرز ميان ح«در پايان 
  گردد.تر ابعاد شفافيت پيشنهاد ميعنوان پژوهشي در راستاي شفافيت بيش

 
  هايادداشت

1. »نَ الْبا أَنزَلنَْا مونَ مكْتُمينَ يإنَِّ الَّذ اللّه منُهلعي كتَابِ أوُلَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاهيا بم دعن بى مدالْهو نَاتي
يلاً أُو   تَابِ ويشتَْمنَ الكْ إنَِّ الَّذينَ يكْتمُونَ ما أَنزَلَ اللّه«و  »ويلْعنُهم اللَّاعنوُنَ ا   رُونَ بـِه ثَمنـًا قلَـ ك مـ لَئـ

  ».يهمِ ولَهم عذَاب ألَيمةِ ولاَ يزكَِّلْقيامنَ في بطوُنهِم إِلاَّ النَّار ولاَ يكلَِّمهم اللهّ يوم ايأكْلُوُ
2 .» كَلئُأونكرَِ وْنِ المنَ عوْنهيو روُفعْروُنَ باِلمْأميرِ وَونَ إلِىَ الخْيعدةٌ يُأم ُنكملتْكَنُ مونَوحْفلْالم مه.«  
3. » قينكـَرِ ونِ الْمنَ عونْهيو رُوفعروُنَ بِالْمْأمضٍ يعاء بيلأَو مضُهعب نَاتْؤمالْمنُونَ وْؤمالْملاَةَ   و ونَ الصـ يمـ

مهمْرحيس كلَئأُو َولهسرو ونَ اللّهيعطيؤتُْونَ الزَّكَاةَ ويوّالله  ع إنَِّ اللّهيمكزيِزٌ ح.«  
4 .» كَذل َنهْأمم ْغهلَأب ُثم ّالله َكلاَم عمستَّى يح ْفأَجَرِه كارَتجينَ اسِشرْكْنَ المم دَإنِْ أحونَوَلمعلاَّ ي مَقو مبأِنََّه.«  
5. »يرًا موا كَثبَتننُوا اجينَ آما الَّذهَا أيضـًا    يعضـُكمُ بعغتْـَب بلَا يوا وسسَلَا تجو الظَّنِّ إثِْم ضعنَ الظَّنِّ إنَِّ ب

  ».ه توَاب رحيمه إنَِّ اللَّقُوا اللَّأيَحب أحَدكمُ أنَ يأكُْلَ لحَم أَخيه ميتًا فكَرَهِتُموه واتَّ
  ».قْتلَُني ما أَنَاْ بِباسط يدي إلِيَك لأََقتُْلَك إِنِّي أخََاف اللّه رب العْالَمينَلَئن بسطت إلَِي يدك لتَ« .6
ي الـدنيْا والـĤْخرَةِ    « .7 ه يعلـَم   إنَِّ الَّذينَ يحبونَ أنَ تشَيع الْفَاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب ألَيم فـ واللَّـ

  ».نتمُ لَا تعَلَمونَوأَ

  منابع و مĤخذ
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  .1371ي، و ارشاد اسلام
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